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Research Article 
Mawlana Jalaluddin Mohammad Balkhi, a famous poet and mystic of the 7th 

century, is most famous for his mystical poetry; He also has prose works that 

have received little attention from researchers. Among his prose works are 

"Letters" which were written in different times and with specific purposes. On 

the other hand, as evidenced by his works - such as Majlis Sab'a - besides being 

a famous poet, Rumi was also an outstanding orator. The hypothesis of the 

present article is that Rumi's letters have a direct relationship with the audience 

of the letters; Influenced by Rumi's character - as an orator - it contains signs of 

rhetorical elements. Therefore, with the approach of rhetorical criticism, Rumi's 

family letters - as an example of his rhetorical letters - are analyzed based on 

the components of Aristotelian rhetoric in a descriptive, analytical, and 

statistical method. Questions of this research are  based on the components of 

Aristotelian rhetoric, What are characteristics of Mowlavi's family letters and 

according to this, which components did Mowlavi- Rumi- use more and why? 

In addition to confirming the hypothesis and finding new things about how 

Rumi communicates with each family member, the achievements of this 

research suggest that all three components of the Aristotelian rhetoric theory 

are used in Rumi's family letters, the most part of which is dedicated to the 

pathos component, keeping in mind the appropriateness of the subject and the 

necessity of the words in order to impress and persuade the audience.  
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 مولانا  یخانوادگ یها در نامه ییبلاغت ارسطو یهامؤلفه نییتب 

 1یشانیطاهره ا

 tahereh.ishany@ihcs.ac.ir: انامهی. رارانی تهران، ا  ،یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان یفارس ات یّزبان و ادب اریدانش 

 

 چکیده اطلاعات مقاله 

ب  ریشاعر و عارف شه  یمحمّد بلص  نیالدّجنل موانا   مقاله پژوهشینوع مقاله:  عارفانه    ییشعرسرا  ۀشهرتش به واسط  نیشتریقرن هفت، که 

»مکتوبات«   یاس . از جمله آثار منثور و دارد که کمتر مورد توجهّ پژوهشگران قرار گرفته زین ی اس ، آثار منثور

مقاصد ااصّ  یهااس  که در زمان با  از سو اندافتهینگارک    یمصتلف و  به گواه  گر، ید  ی.  -   یآثار و  یموانا 

  رو ش یجستار پ  یۀّبوده اس . فرض   زیبرجسته ن   یکی بوده، اط  ریشه  یافزون بر آن که شاعر  -همچون  مرالا سکعه

    یموانا به عنوان     یّها دارد، مت ثّر از شص با مصا کان نامه  یمیآن اس  که مکتوبات موانا که ارتکام مستق

موانا    یاانوادگ  یهانامه  ،یکی نقد رتور  کردیرو، با رو  ن یاز عناصر بنغ  را در اود دارد. از ا  یی هانهنشا  ب،یاط

و    یلیتحل   یفیبه روک توص  ییبنغ  ارسطو   ی هام لفه  یبر مکنا  -  یو  ۀگوناطابه  یها از نامه  یابه عنوان نمونه-

بنغ     یهاموانا بر اسام م لفه  یاانوادگ  یهانامه  کهپاسخ داده شوند    هاپرسش  نیتا به ا  شوندی م  یبررس  یآمار

و  یدارا  ییارسطو  ا  ییهایژگیچه  بر  و  م لفه  نیهستند  کدام  از  موانا  بهراسام  چرا     یشتریب  ة ها  و  داشته 

از افراد     یارتکام گرفتن موانا با هر  ة نحو   ة تازه دربار  یو موارد  هیّفرض  دیی پژوهش افزون بر ت   نیا  یدستاوردها

موانا به کار رفته که    یاانوادگ  ی هادر نامه  ییبنغ  ارسطو   یۀّ نظر  ۀآن اس  که هر سه م لّف   ی ایگو   انواده، ا

  ۀو اقناع مصا ب به م لّف   یربصشیت ث  یکنم در راستا   یسه، آن با در نظر داشتن تناسب موضوع و به اقتضا  نیشتریب

   .اس  افته یپاتوم اات اص 

 1402/ 11/03تاریخ دریافت: 

 07/1402/ 26تاریخ بازنگری:  

 28/08/1402تاریخ پذیرش:  

 1402/ 15/09تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

نقد    ، یاانوادگ  ی هانامه  موانا،

 . اقناع ،ییبنغ  ارسطو  ،یکیرتور

.  123- 142ص : . 23   . شمارة 13  دورة  های دستوری و بنغی. پژوهش «.  موانا   ی اانوادگ  ی ها در نامه  یی بنغ  ارسطو  ی ها م لفه   ن یی تک و. » 1402   . ایشانی،  اهره استناد:  
https://doi.org/10.22091/JLS.2023.9512.1507 

 نویسندگان.  © دانشگاه ق،  ناشر:
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 مقدمّه   (1

الدّین محمّد بلصی شناعر و عارف شنهیر قرن هفت، هرری قمری که بیشنترین شنهرتش به واسنطۀ شنعرسنرایی وانا جنلم

اسن . از جمله آثار منثور وی »مکتوبات«    عارفانه اسن ، آثار منثوری نیز دارد که کمتر مورد توجهّ پژوهشنگران قرار گرفته

ی نگارک یافتهاسننن  که در زمان اند و دربردارندة حدود یک ننند و پنراه نامه اطاب به  های مصتلف و با مقاصننند ااصنننّ

جز سه نامه    -جا که مکتوبات نوشتۀ اود مواناس نفوذ اس . از آنشاگردان، اعضای اانواده، دولتمردان و افراد صاحب

هنا را  کناننۀ اود مواننا آنتوانی، یقین بندانی، کنه قل، ادیاوانی، میهنا را می، وقتی کنه این ننامنه-کنه از  رف او نوشنننتنه شنننده

اسن . موانا به گواهی آثارک افزون بر آن که شناعری شنهیر بوده، اطیکی برجسنته   نگاشنته و دال و ت نرّفی در آن نشنده

از جمله آثار منثور وی اسن  که شنامل مرموعه گفتارهای    -به معنای هف  اطابه–که مرالا سنکعه  نیز بوده اسن . چنان

کوب بر این باور اسن  که »مولوی به شنیوة اطیکان عمل کرده،  اندرزگونۀ وی بر روی منکر و اطاب به مردم اسن . زرّین 

ای از قرآن آورده و سناا ضنمن شنرم و تفسنیر آن آیه، حدیثی نکوی بیان کرده و آن را با شنعر و ق نّه  در آغاز کنم آیه

لا سنکعه هسن ، نشنانۀ بارزی از وجود عناصنر  گیری که بین اسنلوب مثنوی با شنیوة بیان مراپرورانده اسن . شنکاه  چشن،

و. در این پژوهش نیز فرض منا بر آن اسننن  کنه مکتوبنات  126: 1364کوب،  بنغن  منکری در مثنوی موانناسننن «  زرین 

هایی از  نشنانه  -به عنوان ی  اطیب–کند، مت ثّر از شنص نیّ  موانا موانا که ارتکام مسنتقیمی با مصا ب اود برقرار می

رو عکارتسن  از دریاف  بنغ  کنم موانا در  عناصنر بنغ  را در اود دارد. بنا بر این فرضنیهّ، هدف اصنلی پژوهش پیش 

هنای مورد نظر ارسنننطو دربنارة بنغن  کنم. همچنین بنا بر اسنننام م لفنه  -هنای انانوادگی ویبنا تن کیند بر ننامنه  –مکتوبنات  

تاکنون با رویکرد نقد رتوریکی مورد مداقهّ قرار نگرفته، مدّعی شدن  های اطیکی شهیر همچون موانا توجهّ به این که نامه

نماید. از سنوی دیگر، نقد  در باب بنغ  کنم او حتیّ در آثار منثور وی، ضنرورت انرام چنین پژوهشنی را دوچندان می

های کنسننی  و یا جدید سننر و کار  کند و با دو نوع نظریههای ارتکا ی افراد با مصا کان ت کید میرتوریکی که بر شننیوه

های کنسنی  و مدرن در باب ارتکا ات، درک بهتری از فرایند ارتکام  دارد، »جریانی انتقادی اسن  که با کاربسن  نظریه

ترین عنامنل  و. پیروان نقند رتورین  همچنین بر این بناورنند کنه »برجسنننتنه47ب:  1397دهند«  احمندی،  بنه مصنا نب ارابنه می

ترین وظیفه در ایراد که مه،  –های اقناع در ادبیات ه، اهمّیّ  دارد و مطالعۀ شنیوه  -فرایند اقناع  یعنی  –موفقیّ  در اطابه  

:  1393دربارة ادبیات نیز به همان اندازه مه، اسن «  م ذنی و احمدی،  -رود  به زع، ارسنطو و دیگرانواطابه به شنمار می

هنای ای از ننامنههنای انانوادگی مواننا بنه عنوان نموننهو. از این رو، بنا رویکرد نقند رتوریکی کنسنننین ، ننامنه107-106

گرفتنه، با ها مورد آزمون قرار میهای بنغ  ارسنننطویی که به  ور ااص بر بسنننتر اطنابهگونۀ وی، بر مکننای م لفنهاطنابه

ادگی موانا بر های اانوپاسنخ داده شنوند که نامه  هاشنوند تا به این پرسنش تحلیلی و آماری بررسنی می-رویکرد توصنیفی

ها بهرة بیشنتری داشنته  هایی هسنتند و بر این اسنام موانا از کدام م لفههای بنغ  ارسنطویی دارای چه ویژگیاسنام م لفه

 و چرا 



 موانا ی اانوادگ یهادر نامه  یی بنغ  ارسطو یهام لفه نییتک 126

 

 پیشینۀ پژوهش (1-1

های اانوادگی وی به  ور ااص تاکنون با این رویکرد بررسنی بنغی  شنایان بیان اسن  مکتوبات موانا به  ور کلیّ و نامه

اند؛ هرچند که رویکرد مورد نظر در این پژوهش بر روی آثار دیگری نیز انرام شنده که در ادامه به آن اشناره اواهد  نشنده

 شد.

ای با عنوان »تکیین بنغ  ارسنطویی در داسنتان زال و رودابه شناهنامۀ فردوسنی« نویسنندگان به بررسنی سنه  در مقاله

اند که حکی،  وم با ظراف  تمام و با رعای   م لّفۀ بنغ  ارسنطویی در داسنتان مورد نظر پردااته و به این نتیره رسنیده

های اقناع به اقتضنای احوال سنصنور و مصا ب اسنتفاده  شنیوهاصنل ذاتی تناسنب در سنه مرادلۀ کنمی و در دو مکاتکه از 

تر ارابه  ها را کمرنگهای اقناع ت کید بیشنتر داشنته و یا در صنورت لزوم، یکی از آنکرده و گاه به مناسنکتی بر یکی از شنیوه

ان اسن  ولی دربردارندة دو و. اگرچه رویکرد این مقاله با جسنتار حاضنر یکسن 294:  1399کرده اسن    اهری و آقاجانی،  

رو بر ارابۀ  تفاوت عمده اسن : نصسن  بسنتر پژوهش اسن  و دیگر آن که روک انرام تحقیق آماری نیسن . در مقالۀ پیش 

 تر ت کید شده اس .  تحلیلی در راستای دریاف  نتایج دقیق-نتایج آماری با استفاده از روک توصیفی

در مقالۀ دیگری با نام »بررسنی نظریۀّ اتوم  ارسنطو نزد شناعران سنک  هندی از منظر تحلیل گفتمان«، نویسنندگان با 

های بنغ  ارسطویی در شعر شاعران سک  هندی که بر حضور سصنور در گفتمان ت کید دارد، به  کاربس  یکی از م لفه

ل به راهکارهایی همچون اودنظریهّاین نتیره دسننن  یافته پردازی، اودسنننتایی،  اند که »شننناعران سنننک  هندی با توسنننّ

کنند که از نیازی جدید نزد این شنناعران برای توضننی  و یا توجیه  اودقیاسننی و اودمکرّایی ت ننویر بدیع از اود الق می

، از نظر بسنتر  شنود این مقاله نیز هکه مشناهده میو. چنان303:  1394ااتونی و دارابی امین،  دهد«  وفایی تاجاود اکر می

رو متفاوت  با پژوهش پیش   -های بنغ  ارسنطویی و نه هر سنۀ آنیکی از م لفه  –پژوهش و ه، از نظر کاربسن  رویکرد 

 اس .  

 مبانی نظری پژوهش (2

گردد. در  پیشینۀ کنکاک و تنک برای دارا بودن  هنر اوب سصن گفتن به قرن پنر، پیش از میند در یونان باستان برمی

واقع، »حکوم  مردمی در آتن و بعضی شهرهای دیگر بر این فرض نهاده بود که همۀ شهروندان در شرک  در حکوم   

اود حقّ و تکلیف یکسان دارند، و برای این که این حقّ و تکلیف را به نحوی کارآمد به جای آورند نیاز داشتند که بتوانند  

های معیّن، شوراهایی  های مردمی، برای اتصّاذ ت می، دربارة امور شهر، در زماندر برابر جمع سصن بگویند. در حکوم 

برپا می بال  مرد  ی... نقش رهکری در  توانس  سصن بگوید. ولاواس  میها هرکا که میشد که در آناز شهروندان 

کردند که سعی در هدای  جریان وقایع به سمتی داشتند که   لب به نام »رتور« ایفا میمکاحث را شمار اندکی از افراد جاه

ها رفته بود به دادگاه  اواستند برای دفع ستمی که در حقّ آندانستند. مردم اگر میآن را برای شهر و برای اود بهترین می

شدند، انتظار  شکای  بکرند  یونانیان بسیار مشتا  رفتن به دادگاه بودندو یا اگر برای دفاع از اود به دادگاه فرااوانده می

های دیگری ه،  ها سصن بگوید. مناسک رف  که اود در دادگاه از اود سصن بگویند، نه این که دیگری از سوی آنمی
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ها  ها و اجتماعات ا وصی که در آنتر در گردهماییهای غیررسمیهای عمومی، یا بحثبود، مرتکط با اعیاد یا سوگواری

 و. 1-2: 1396ازم بود که کسانی در برابر جمع سصن بگویند«  ارسطو، 

ها  گرفتند و به آندر یونان باسننتان، معلّمانی بودند »به نام سننوفسننطایی که در مقابل دریاف  دسننتمزد، دانشننرو می

آمواتند که چگونه با تنظی، دایل و تقسننی، گفتار اود به اجزای منطقی و انتصاب و ترکیب دقیق کلمات، در زندگی  می

و. سنوفسنطاییان عقیده داشنتند »با توجهّ به نسنکی بودن حقیق ، معیار دقیقی برای شنناا   3عمومی اود م ثّر باشنند«  همان: 

گردند بلکه سنااته  فایده اسن . بر این مکنا، حقیق  و ا نعات کشنف نمیآن وجود ندارد و بحث بر سنر حق و حقیق  بی

افتد. لذا بهتر اس  اطابه  می  کنند، اتفا شوند و این فرایند سااته شدن حقیق ، زمانی که مردم با ه، ارتکام برقرار میمی

صنننرفاً به مثابۀ فنّ و علمی برای ت ثیرگذاری بر مصا ب و اقناع او و در نهای  پذیرک رای سنننصنور به کار گرفته شنننود«  

تدریج این روک سنوفسنطاییان از جادة حقیق  و درسنتی دور شند و واژة سنوفسنطایی  و.  به274:  1399  اهری و آقاجانی،  

کرد و در نتیره  گری ضنندّارزشننی شنند که دقیقاً از مغلطه و فریب حکای  می. در واقع، »سننفسننطهدچار تغییر معنایی شنند

و و مصالفانی همچون  105:  1387صننداقتی فکری شننهرت یافتند«  هالینگ و رجینالد،  سننوفسننطاییان در تداول عامهّ به بی

آنان به وجود آمد. ارسطو پا از این منازعات، کتابی  ها، منازعاتی میان  سقرام و افن ون یافتند که در نتیرۀ این مصالف 

در آیین سنصنوری با نام »رتوری « و با رویکرد فلسنفی نوشن . »وی در این کتاب، فنّ اطابه را هنر کشنف تمام ابزارهای  

ی  ممکن برای ترغینب مصنا نب در هر شنننرایطی تعریف کرد و تمنام ه،ّ و توجنّه اود را بنه بحنث دربنارة ابزار و شنننگردهنای 

ها با معطوف نمود که شنص  سنصنور باید برای ایراد ت ثیرات عا فی و اندیشنگی ازم بر مصا ب اود و همراه کردن آن

 و. 275: 1399اود به کار بکرد«   اهری و آقاجانی،  

توان گف  منظور از رتوری  همان »هنر سننصن گفتن به بهترین وجهی برای اقناع دیگران«  بنا بر این توضننیحات می

توان توصننیف و بررسننی دقیق کنش ارتکا ی دانسنن ، یعنی توصننیف و ارزیابی  که »نظریۀّ رتوریکی را میاسنن . چنان

و. از سننوی دیگر، از نقد  46ب:  1397کند«  احمدی، هایی که شننص ننی به وسننیلۀ آن با مصا کان ارتکام برقرار میشننیوه

توان بهره برد. در  هنای ارتکنا ی افراد بنا مصنا کنان تن کیند دارد، بنا دو رویکرد کنسنننین  و مندرن میرتوریکی کنه بر شنننیوه

  رو، نظریۀّ کنسننی  رتوری  که »برای اوّلین بار در کتاب اطابۀ ارسننطو مطرم شنند و منتقدان رتوریکی پژوهش  پیش 

 و، مورد نظر اس . 46دانند«  همان:  سنّتی اغلب نظریۀّ ارسطو را تنها نظام منسر، برای نقد ارتکا ات انسانی می

سننه م لفۀ ضننروری متقاعدسننازی کنم از نظر ارسننطو عکارتند از: اتوم  موجهّ بودن و وجاه  متکلّ،و، لوگوم  

 . (Worthington,2010:146)مصا بو   گفتار منطقی و مستدلو و پاتوم  برانگیصتن احساسات  

ترین وسیلۀ اقناع اس ؛ زیرا وی بر این باور اس  که »اقناع از  ریق شص ی  اطیب زمانی  اتوم از نظر ارسطو مه،

ای سصن گوید که سصنش او را در اور اعتماد کند؛ زیرا ما مردم ایراندیش را به  ور  شود که اطیب به گونهحاصل می

الص نوص در موضنوعاتی که دانش مشنصّ نی از آن در دسن  نیسن  و محلّ تردید اسن ،  کلیّ در تمام موضنوعات و علی

کنی، و این اعتماد ما باید در نتیرۀ سنصن اطیب حاصنل شنود، ... ایراندیشی  اطیب در اقناع نه  تر باور میتر و سنریعراح 

اقع »شنیوه  و. در و94-95ب: 1397ترین شنیوة اقناع اسن «  احمدی، تنها بسنیار سنهی، اسن ، بلکه شنص نیّ  اطیب مقتدرانه
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ای باشند که شننونده از فحوای کنم برای سنصنور شنص نی  و جایگاهی عالی قایل شنود و و لحن سنصنوری باید به گونه

 و. 279: 1399بدین سان تح  ت ثیر قرار گیرد«   اهری و آقاجانی،  

در ارتکام با پاتوم، ارسطو معتقد اس  که »اطیب برای این که بتواند احساسات مصا کان را با اهداف اود سازگار  

بینی کند تا با آگاهی  های احتمالی مصا کان را پیش ها آشننا باشند و واکنش های عا فی  انسنانکند، ازم اسن  با پیچیدگی

 و. 96ب: 1397ها نتیرۀ دلصواهش را کسب کند«  احمدی،  از نقام ضعف و قوّت آن

ای از اقناع اسنن  که بر اسننتدال منطقی  »لوگوم با وجود معناهای متفاوتی که دارد، در کتاب اطابۀ ارسننطو شننیوه

متکّی اسن . در این شنیوة اقناع، ت کید اصنلی ارسنطو بر اسنتفادة صنحی  از اسنتدال و منطق  باورپذیر اسن . ارسنطو به این  

 و.  98شمارد«  همان: تر میدهد و آن را از دو روک قکلی مه،شیوه که وجه منطقی  اقناع اس ، اهمّیّ  بیشتری می

 های پژوهشتحلیل داده (3

ها مشنننص  نیسننن . با توجهّ به اهمّیّ  مصا ب در این  موانا هشننن  نامه به افراد اانواده نوشنننته که مصا ب یکی از آن

 تحلیل، هف  نامۀ زیر که دارای مصا ب مشص  و صری  اس ، بررسی اواهند شد:

 دو نامه اطاب به سلطان ولد −

 دو نامه اطاب به عنءالدین چلکی   −

 ی  نامه اطاب به مظفرالدّین امیر عال، چلکی −

 ی  نامه اطاب به سلطان ولد و عنءالدین چلکی −

 ی  نامه اطاب به فا مه ااتون همسر سلطان ولد −

 پردازی،. ها بر مکنای نظریّۀ بنغ  ارسطویی میدر ادامه به بررسی این نامه 

 های مولانااتوس )وجاهت متکلّم( در نامه (3-1

تر در توضی  اتوم بیان شد، اتوم ت کید بر اان  و رفتار سصنران یا اطیب دارد و اقناع از نظر ارسطو زمانی  که پیش چنان

شود که مصا کان، اطیب را در مقام فردی شایسته و شص ی ایراواه بکینند. به عکارتی، »اتوم راهی اس  که  حاصل می

گوینده باید در ااتیار گیرد تا توجهّ و اعتماد شنونده را جلب کند و بتواند اود را مورد اعتماد نشان دهد«  وفایی تاج  

نوشته، افزون بر آن که چهار بار اود را    1پنر، که اطاب به سلطان ولد  و. موانا در نامۀ305:  1394ااتونی و دارابی امین،  

های پدر دانسته و بدین ترتیب  ارشاد و راهنمایی»والد« و ی  بار »داعی« اطاب نموده، سلطان ولد را نیز مشتا  و محتاج به  

بر وجاه  اود به عنوان نویسندة نامه ت کید داشته اس : »... امیدس  که شفاع   این والد مقکول باشد؛ و سص  شایق و 

مشتا  اس  و محتاج به ارشاد و معاون  این والد، و عهدها دارد که نفا و مال فدای شما دارد و هیش دری  ندارد، و والد  

 و 68: 1371ن دعوت کار اود بود ...«  موانا، را اود ای

در واقع، عنوه بر آن که رابطۀ اود و فرزند را در محور عمودی قرار داده، بارها بر جایگاه والدگری اویش ت کید  

نموده، فرزند را نیز ه، مشتا  و ه، محتاج به ارشادات پدر دانسته و مرتکۀ فرودس  وی را به او یادآوری نموده اس . در  

بین  آمده برای ظهیرالدّین، در تنک اس  سلطان ولد را نسک  به این شص  اوکموانا با توجّه به شرایط پیش این نامه،  
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کند. کند و او را قانع نماید تا وی به موقعیّ  پیشین اود بازگردد. به همین اا ر از موضع باا و قدرتمند با وی صحک  نمی

سکحانی بر این باور اس  که »احتمااً [ظهیرالدّین  از ادم  عزل شده و از آن رو به موانا مراجعه کرده بوده اس «  همان:  

و. این سصن سکحانی گویای آن اس  که سلطان ولد در زمان نگارک این نامه، دارای مقام و جایگاهی بوده و بنا به  271

میان این    ظهیرالدّین از کار برکنار شده و موانا در این نامه نقش میانری   -های سلطان ولدگیریاحتمااً سص   –دایلی  

 دار بوده اس .  شص  و سلطان ولد را عهده

موانا بیشنتر از موضنع تواضنع، تنها دو بار به   -اگرچه اندک-و نیز 68-70در دومین نامه اطاب به سنلطان ولد  همان:  

جایگاه پدری اود اشاره کرده اس : »فرزند عزیز... سنم و دعای این پدر را منقطع نداند نه روز نه شب، نه در فرا  نه در  

 در و از آن اود و از آن همه قکیله، اا ر ایشان را عزیز عزیز دارد...«. تن  ... و از بهر سایدرویی ابدی این پ

همۀ این   نویسد.نویسد از موضعی کامنً ااضعانه و فروتنانه برای وی میمی 2ای که برای عنءالدین موانا در دو نامه 

رو بوده اس .  زیرا با فرزندی ناسازگار روبه ؛ 3شکسته بوده اس دهد که موانا از این فرزند اود سص  دلها نشان مینامه

آزرده و غمین  کند و به قدری از او دلکن  من« اطاب میزیارت  کش  مرده  که حتّی در پایان این نامه او را »زندهچنان

زیارت کن  من، بهل تا دل پدر فارا باشد از رقعه و اندیشۀ رقعه نوشتن، عوض     کش مردهنویسد: »... ای زنده اس  که می

 رقعه به دعای ایر تو مشغول باشد... «.

»بین موانا و عنءالدین، فرزند کوچکتر زرّین  اس  که:  این عقیده  بر  پدر  پسر و  این  میان  کوب دربارة کدورت 

گردان بودن  گرف : یکی از تمایل عنءالدین به مشرب فقها و رویرنرش اا ری وجود داش  که از دو مس له نش ت می

وی از صوفیان و رس، سماع، و دو دیگر این که پدرک با تزویج کیمیا ااتون به شما تکریزی عنقۀ قلکی پسر را نسک  به  

و. در این دو نامه موانا از اود تنها با عنوان »پدر« و یا  223: 1384کوب، آن پروردة حرم اویش نادیده گرفته بود«  زرین 

ن پدر، منزم اانه باشد و  رف  . و این والد بار دیگر ممنون منّ  عظی، باشد ... از جه  رضای دل ای.کند: ».»والد« یاد می

 و.    92و  71: 1371رسد...«  موانا، ایشان را از شکراانه اوی  ظریف  اود ش(ک(رفشان دارد تا شُکر  آن به من 

شنود که  ها، مهُر ت ییدی اسن  بر اعتکار وی؛ زیرا »اقناع از نظر ارسنطو زمانی حاصنل میایراندیشنی موانا در این نامه

که  و. چنان94ب:  1397را در مقام فردی شنایسنته و شنص نی ایراواه بکینند«  احمدی،   ]در اینرا سنصنگو[مصا کان، اطیب  

ای  هایی که برای عنءالدین و یا سنلطان ولد نوشنته، ایراندیشنی وی کامنً آشنکار اسن .  این امر در نامهگذشن ، در نامه

شود. گفتنی اس   الدّین اای سمرقندی نوشته نیز مشاهده میکه اطاب به سلطان ولد و عنءالدین در رعای  حال شرف

وجهّ به فحوای نامه گویا  ها یعنی پدر همسننر موانا، گوهر ااتون بوده و با تشننرف الدین اای سننمرقندی پدربزره آن

الدّین را هیش اشنون  و درشنتی و مکافات و اواهد: »... شنرفها میرفتاری تند با آن دو داشنته و موانا در این نامه از آن

الدّین،  مرارات نکنند و به نظر این پدر نگرند؛ و چنان پندارند که آن صفرا این پدر کرد، تحمّل کنند؛ که پدر عزیز، شرف

بندین پندر حقو  بسنننینار دارد. از فرزنندان مقکنل عظی، عظی، عظی، امیند دارم بنه تحمنّل و تلطّف و رحمن  و فرزنندی آن 

فرزندان، هر چه گویند با او به لطف گویند و جه  دل این پدر، به وق  اشنن، دو سننه کرّت اود را به گشننتن و افتن  

 و.142: 1371مشغول کنند...«  موانا، 
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الدّین اا و حتیّ فرزندانش در نمونۀ یادشننده کامنً آشننکار اسنن . در نامه به  اندیشننی موانا نسننک  به شننرفنی 

کند به قول   شنود: »... شننوده آمد که آن فرزند با او مناقشنه میو نیز این امر دیده می208-210 همان:   4مظفّرالدّین امیرعال،

الدّین امین و معتمد و فرزند ماسن  »و القول قول  دارد و حسنامغرضنان و بعضنی چیزها را محسنوب و مسنموع نمیصناحب

الأمین مع الیمین«. از بهر دل این پندر او را دلنداری کنند و وعندة العن  دهند و انا رک را بنه جنای آرد و آن لطف بنا این  

 پدر کرده باشد...«. 

آید که  الدّین چلکی نوشنته و از نامه چنین برمیموانا این نامه را به پسنر کوچکتر اویش در رعای  احترام به حسنام

الدین چلکی و الدّین بگو مگو کرده و اندکی دل او را آزرده اسن . موانا بر عظم  حسنامامیر عال، چلکی به دلیلی با حسنام

الدین جرّ و حقیّ که وی بر گردن اود او و امیر عال، دارد، ت کید کرده و از امیر عال، چلکی اواسننته اسنن  که با حسننام

 د شد. بحث نکند و دل او را بدس  آورد، وگرنه موانا از وی رنریده اا ر اواه

موانا آن را به دلیل ااتنف بین فا مه ااتون و سلطان ولد نوشته،    ، عروم اود که 5در نامۀ اطاب به فا مه ااتون 

بارها اود را »پدر« او اطاب کرده و ایراواهی اویش نسک  به وی را نشان داده اس : »توقّع من از آن فرزند آن اس   

اءالله، تق یر نکن،. اگر فرزند که از این پدر هیش پوشیده ندارد از هر که رنرد، تا منّ  دارم و در یاری به قدر امکان، ان ش

عزیز، بهاءالدین، در آزار شما کوشد، حقّاً وث،َّ حقّاً دل از او برکن، و سنم او را جواب نگوی، و به جنازة من نیاید، نصواه،،  

در یاری شماس  و    - ج(لَّ جنله  -نکاشی که حق و همچنین غیر او هر که باشد. امّا اواه، که هیش غ، نصوری و غمگین  

ان شاءالله تعالی. الله، الله،    –بندگان ادا در یاری شمایند... و اعتقاد این پدر این اس  که بر این میرم و بر این در گور روم 

- 133از این پدر هیش پنهان ندارند و احوال ی  به ی  به من بگویند، تا به قدر امکان، به یاری ادا معاون  کن،...«  همان:  

 و.  132

ای که داشنته، درصندد آن نکوده  شنده، مشنصّ  شند موانا با توجهّ به شن ن و شنص نیّ  فرهیصتهبر اسنام بررسنی انرام  

ها با اود را فردی موجهّ نشنان دهد و با اضنوع و تواضنع بارها از اود با عناوینی همچون »پدر« و »والد« یاد کرده و نمونه

اندیشننی و ایراواهی وی نسننک  به مصا کان با توجهّ به  که نی ها به دسنن  آمده اسنن . ضننمن آن توجهّ به فحوای نامه

 ها کامنً آشکار اس .  فحوای نامه

 های مولاناپاتوس )تحریک عواطف( در نامه (3-2

در دومین نامه اطاب به سننلطان موانا که بیان شنند، بر چگونگی برانگیصتن احسنناسننات مصا کان اشنناره دارد. پاتوم چنان

رعای  حال فا مه ااتون همسنرک اسن ، سنصن اود را با اشناره به عال ، بودن  حق  و که در سنفارک و 70-68:  1371ولد  

برد که در حک، براع  اسنتهنلی اسن  برای کند و در ادامه از شنعری از متنکیّ بهره میتعالی بر امور پیدا و پنهان آغاز می

 متن نامه:

    عالم السرّ و ما فى الحجاب
 ألَم يَحذَروُا مسخ الذّى يَمسَخُ العِدى»

 و يَجعَلُ اَيدى ار دِ اَيدى الخَرانِقِ 
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ما   وَ قَد عاين ك فى ِ  اهُم و رُبَّ
دَ أن لاتَقَ مَ ]لايق م[    تَعَ َّ

 جُنُ بَ العَلائِق ˚اِذا الهامُ لَم تَرفَع
 وا ت(ر د( الغُدران الّا و مایها

 و.68-70«  همان: 6م ن( الدَّم  کالرَّیحان  ف(و ( [تح   الش(قاب ق 

ای که اشناره دارد به ذات حق تعالی که  دلیل نیسن . این نامه با جملهاسنتفادة موانا از این شنعر متنکیّ در آغاز نامه بی

که در بطن اود احسنام تهدید  -شنود، با اسنتفهام انکاری »فل، یحذروا...«  چه در حراب اسن ، آغاز میدانندة اسنرار و آن

رسند. با های جنگ به پایان مییابد و با صنحنۀ دهشنتناک ریصتن اون کشنتهادامه می -نمایدو ترم را به مصا ب القا می

گیری موانا از این شنعر در ابتدای نامه، تلنگری اسن  برای سنلطان ولد و ت ثیر  توان گف  بهرهتوجه به فحوای این نامه می

اید، عاقک  اوشنی در انتظارک نیسن . الدّین زرکوب کوتاهی نمعا فی بر وی که اگر در حقّ فا مه ااتون داتر صننم

ها را  جمنت پایانی نیز در همین راسنتا و در جه  ترسناندن فرزند از مکافات حضنرت حق نسنک  به افرادی اسن  که آن

شنوند: »... هر که را دوسن  دارد حضنرت یحکهّ، و یحکّونهّ  اندک زلّ   دوسن  دارد امّا دچار لغزک و حتیّ اندک زلّ  می

ها نگیرد هر که را سننر به صننحرا دادند آن بیگانگی اسنن . این کلمه  او را صنند هزار مکافات کند و آن دیگران را به کوه

عظ، الله قدره«. در واقع، آغاز و پایان نامه با القای ترم و تهدید همراه اس  و موانا به  ور    -یادگار اس  از سلطان الفقرا

توجهی نسنننک  به فا مه ااتون بهراسننند. در ادامۀ همین نامه  ، بویژه بیاواهد از مکافات اعمال اودضنننمنی از فرزند می

افزون بر ابراز مهر موانا به فرزند، شناهد آشنفتگی ذهنی وی نیز هسنتی، که تلفیقی از احسناسناتی همانند »وحشن ، ترم،  

کند با گزینش آگاهانۀ واژگان و نحو جمنت، این احسننام را به سننلطان ولد قراری« اسنن  و تنک میمهر، شننفق  و بی

سنننم و دعای   –منتقل نماید: »... فرزند عزیز، فصرالدین و روم المدرّسننین ک(نهُ الله و ر(عاه و من الصیر و السننعاده ااانه  

این پدر را منقطع نداند نه روز نه شنب، نه در فرا  نه در تن ، لیکن این دم چنان، که پروای سننم علی  نیسنت، از حیرت  

لام يا منتهى  کنندگان که  نی که او را اطاب این کنند سننننمآفریحیرت لام  و اليا يُرجعُ السکککّ لام و منِاَ السکککّ أنت السکککَّ
تکنارک و تعنالی. و در چنین حنالن  نناپروایی از کمنال و وفور و غلینان شنننفقن  و فرم مهر کنه در حنالن  مره و   -الاوهکام

كکه يکاليکت  ق مى يعلم ن بمکا غفرلى ربّى  قيکل قتل ط و قطع ط و لم يقطع  آرامند عقنب مره هیش آن مهر آن کوشنننش نمی
« بررسنته در ن نیح  و مهر نی بربسنته، از فرم این شنفق  این  النصکل  ]لنصک [ عنهم لاحيّاً و لاميّتاً رنّا ناصکٌ  لامنتصک 

  شناهزاده  دسن ، نه هشنیار نه مسن ، نه نیسن  و نه هسن  در وصنیّ  جه  رعایدل و بیچند حرف مشنوّک نکشنته شند، بی

 ما...«. 

های موانا دربارة کوتاهی فرزند نسک  به همسرک، فا مه ااتون،  نگرانیوکه دل70-68:  1371همچنین در این نامه  

ای از آن اشاره  زند، بارها شاهد بیان احسام موانا نسک  به عروم هستی، که به پارهالدّین زرکوب موج میصنم  داتر

 شود: »... اود ایشان هیش نگویند از پاک گوهری  اود و عن ر شاهزادگی و صکر موروث بر رُسته که: می

بننود دینننننه  اگننرچننه  بننط   بننچننۀ 
 

بننود   سنننننینننننه  بننه  تننا  درینناک   آب 
 

 امّا حذر از مرصاد و اشهاد و مشهود اروام الهی که مراقب ذریّات  یّکات ایشان اس ... «. 
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گیری فراوان وی از این م لفه هستی،.  نویسد شاهد بهرهای که موانا به عنءالدین چلکی، دیگر فرزندک، میدر دو نامه

که نامۀ نصس   رو هستی،. چناندر هر دو نامه با کاربس  باای پاتوم روبه در واقع، با توجّه به رنرش اا ر فرزند از پدر، 

ای از قرآن کری، و دعایی با مضمون کظ، غی» و عفو بصشایش شروع شده  با آیهو  71-72:  1371اطاب به وی  موانا،  

از بدی مردم درگذرند، و اداوند دوستدار   و  بدین شرم اس : »کسانی که اش، اود را فرونشانند  ترجمۀ آن دو  که 

ها هستند«. نکتۀ مه، در  آن  ترینها شایستهنیکوکاران اس «، »اداوند توفیق بصشایش نیکو و اان  واا به او بدهد و آن

این آیه و دعا، ت کید بر گذش  و بصشایش اس . این امر و فحوای نامه گویای آن اس  که عنءالدین چلکی از پدر دلگیر  

اس  و همین امر سکب شده، پدر برای دلرویی از فرزند و سفارک م کّد به بازگش  وی به اانه، این نامه را بنویسد. وی 

به ا به روکبرای دستیابی  نامه بهره ین اواسته و ت یید آن، از چندین شعر، حدیث، سوگند و آیه  های مصتلف در  ول 

برد تا به هر نحو ممکن بر احساسات فرزند ت ثیر گذاشته، وی را متقاعد به انرام دراواس  اود نماید. بر اسام این  می

گیری  با بهرهبرای ت ثیر بر وی  د اشمگین اس  و موانا  توضیحات، آشکار اس  که عنءالدین از روک براورد پدر با او

کما قال الله تعالی: والکاظمین الغی» و العافین عن النّام و الله یحبّ المحسنین و دعای »وفقه الله علی العفو الکری، و  از آیۀ  

بنابراین این روک  الصلق العظی، و کانوا حقّ بها و اهلها« او را به فرواوردن اش،، و همچنین عفو پدر تشویق می نماید. 

که ارسطو دربارة ا وصیات اانقی جوانان بر این باور اس   نماید؛ چنانبراورد موانا در قکال فرزند جوان منطقی می

می آنچه  دادن  انرام  به  گرایان  و  اواهند  آرزو  اانقی  از جه  ا ی ۀ  »جوانان  آتشیکه  تنداو،  و  اواهند...  مزاج 

-220:  1396آیند«  ارسطو،  ها روا داشته شده اس ، به اش، میاگر گمان بکرند که ستمی در حقّ آن  اند، ... وزوداش،

کند تا ذهن فرزند ناسازگار اود را آمادة پذیرک پیام اود و. ساا موانا ابتدا به تق یر احتمالی اویش اشاره می219

در سنم و پرسش    از تقصير والد  - زادك الله علّ اً   – الفقرا  العي ن، افتخارالمدرّ ين، م نس  ةقرّ نماید: »...اگر اا ر فرزند عزیز،  

تغیّری کرده باشد و از تعریل جماع  در آمدن از باا به شهر، اومیدس  که این مکروهات را به اُلق اوب و ا(لق محکوب  

شود که در اا ر عزیزک    اود احتمال کند و عفو کند و زود به شهر آید و نقل کند به مکارکی و شادی تا همه را یقین 

های  های مصالفان. و این والد بار دیگر ممنون منّ  عظی، باشد و بر انقیادها و احسانتغیّری و آزاری نمانده اس  از مصالف 

 و.  71: 1371 موانا،  ان شاءالله تعالی...«  -سالف مضاعف و منضّ، شود 

کند که »ابتدا سنننااتارهای ذهنی مصا کان را برای پذیرک پیام  ارسنننطو در کتاب اطابۀ اود به اطیب توصنننیه می

الف:   1397ها برانگیزد«  احمدی،  شنناسنایی کند، سناا احسناسنات  مورد نظر اود را از شنادی و غ، تا عشنق و نفرت در آن

اواهند این احسنننام در فرزنند بنه وجود آیند. برای و. مواننا نیز در این ننامنه سنننعی در آرام نمودن فرزنند دارد و می143

بصش پایانی نامه دربردارندة دعای ایر پدر در حقّ فرزند اس . دعای ایری که نیکوکاری،  تحری  احساسات وی حتیّ  

و »جاوید محسنن و عافی و صنافی  اواهد:  ها را برای فرزند، همیشنگی میبصشنایش، الوص و صنفا را در اود دارد و آن

آمین یا ربّ العالمین و صنلیّ الله علی الم نطفی امام الحسننات و نظام الکرامات و علی آله و اصنحابه و اهل بیته    -م نفیّ باد

    و.72: 1371اجمعین«  موانا، 

و باز ه، کاربسنن  پربسننامد پاتوم با هدف برانگیصتن  92 -94همچنین در دومین نامه اطاب به عنءالدین  همان:  

پرسنی  ای بسنیار کوتاه و فقط با دعایی و سننم و احوالکنی،. این نامه بسنیار غیررسنمی و با مقدّمهاحسناسنات را مشناهده می
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پردازد. با لحنی تند و محک،،  چینی کامل به اصنل مطلب و اواسنتۀ اویش میشنود و موانا بدون مقدّمهمصت نر شنروع می

دارد. برای اک را بیان میتوجهّی او به اهل اانوادهرنرش اا ر اود از بیرون ماندن و اوابیدن وی در اارج از اانه و بی

شنود: »... الله،الله، از جه  رضنای دل این پدر، منزم  راضنی نمودن فرزند به بازگشن  به اانه بارها متوسنّل به سنوگند می

کر  آن به من  ک(رفشننان دارد تا شننُ رسنند ... الله، الله، الله، الله،  اانه باشنند و  رف ایشننان را از شننکراانه اوی  ظریف  اود شنن(

 اند و چنانند...«.  چنین منزم اانه و منزم آن جماع  باشد و با من از این عذرها نیندیشد که  

گیرد.  در واقع، موانا از سنوگند برای ت ثیر بر احسناسنات فرزند و مقیّد نمودن وی بر انرام دراواسن  اود بهره می

نگاری با نکتۀ شنایان توجهّ در این نامه، بصش پایانی آن اسن . در این بصش شناهد دعای ایر موانا امّا برانف سننّ  نامه

هسننتی،. به  وری که مسننتقیماً به دعای فرزند   –و نه ضننمیر دوم شننص  مصا ب  -کاربسنن  ضننمیر سننوم شننص  غایب  

 نویسد: »و سنمً علیه و توفیقه و عزتّه«.  پردازد، بلکه مینمی

که از آنان اواسنته  و، با توجهّ به این 142در نامۀ مشنترکی که اطاب به سنلطان ولد و عنءالدین چلکی نوشنته  همان:  

تری برابر پدربزره  مادری  اویش داشنته باشنند، برای ت ثیر بیشنتر بر آن دو و تحری  احسناسنات آنان چنین  رفتار صنکورانه

دام    –اعتقناد، بهناءالدّین، و فرزند عزیز امرند اسنننعند اشنننرف، عنءالدین  نویسننند: »فرزند عزیز مقکنل محسنننن اوبمی

الدّین را هیش اشنون  و درشنتی و مکافات و التربیه و الصدمه، شنرفسننم این پدر یاد دارند و پدر عزیز، ولیّ  -سنعادتهما

الدّین،  نند؛ که پدر عزیز، شرفمرارات نکنند و به نظر این پدر نگرند؛ و چنان پندارند که آن صفرا این پدر کرد، تحمّل ک

بندین پندر حقو  بسنننینار دارد. از فرزنندان مقکنل عظی، عظی، عظی، امیند دارم بنه تحمنّل و تلطّف و رحمن  و فرزنندی آن 

فرزندان، هر چه گویند با او به لطف گویند و جه  دل این پدر، به وق  اشنن، دو سننه کرّت اود را به گشننتن و افتن  

کن،، در حق آن فرزندان، افزون باشند و شنفق  بیشنتر بروشند و ان شناءلله  مشنغول کنند، تا اکر به من رسند و دعایی که می

 تعالی به زودترین زمانی به مکارکی و شادی باز آیند، مسرور بر مراد. ان شاءالله تعالی«.  

امیرمظفّرالندّین امیر عنال،  همنان:   و نیز بنا همین محتوا و در تن کیند بر رعناین   208-210ننامنه بنه فرزنند کوچکترک، 

الدّین چلکی را که در کنار آنان بزره شنده،  حرم  نوشنته شنده اسن ؛ با این تفاوت که در این نامه از وی اواسنته حسنام

الدّین بر من و تو  عهد، حسناممراعات نماید: »... سننم و تحیّ  بصواند و مشنتا  داند و معلوم داند که فرزند عزیز  وافی نی 

کنند بنه قول   «. شننننوده آمند کنه آن فرزنند بنا او منناقشنننه می7حقّ اندمن  و یناری دارد بسنننینار، »والکنادی بنالصیر ایکنافی

والق ل ق ل  رزند ماسن  »الدّین امین و معتمد و فدارد و حسنامغرضنان و بعضنی چیزها را محسنوب و مسنموع نمیصناحب
«. از بهر دل این پندر او را دلنداری کنند و وعندة العن  دهند و انا رک را بنه جنای آرد و آن لطف بنا این  ارمين مع اليمين

الدّین در کنار ما بزره شنده اسن ، بد و نی  او، او بهتر داند. ... افّفوا  پدر کرده باشند. و معلوم اسن  شنما را که حسنام

 الدّین شکر تو نشنوم، اواه، رنریدن عظی، ...«.  یصفّف الله علیک،. والسّنم. اگر از حسام

تواند ت ثیر بسنزایی در تحری  احسناسنات و در  نماید که اود میدر این نامه نه تنها نسنک  به امیر عال، ابراز مهر می

نماید تا امیر عال، جایگاه این شنص   الدّین را نیز بیان مینتیره اقناع وی داشنته باشند، عا فه و عنقۀ اویش نسنک  به حسنام

اتمام    -شننودکه در شنناهد مثال یادشننده مشنناهده میچنان  –نزد پدر را در نظر داشننته باشنند؛ بویژه آن که جملۀ پایانی  نامه 

 تواند بر پذیرک اواستۀ پدر از فرزند م ثّر واقع شود. حرّتی اس  از سوی پدر به فرزند. یقیناً این امر می
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  1که در جدول  و چنان132-133در نامۀ پنراه و شش، که موانا اطاب به فا مه ااتون، عروم اود نوشته  همان:  

های اانوادگی موانا هستی،. این امر برآمده از مهر و محکّ  قلکی  نشان داده شده، شاهد بااترین نمود پاتوم در میان نامه

که موانا در نامۀ  الدین زرکوب اس . چنانموانا نسک  به عروم به دلیل پشتوانۀ اانوادگی وی اس . او داتر صنم

«  هيةل امان حق و که در سفارک و رعای  حال فا مه ااتون نوشته، او و پدرک را »68-70اطاب به سلطان ولد  همان:  

کند. وی این  « یاد مینامد و از صنم الدّین زرکوب با عناوین »سلطان المشایخ«، »مشر  انوار حقایق« و »آن سلطانمی

ها را هدفمند استفاده نموده اس  و هری  از این کلمات بار معنایی ویژة اود را دارند و گویای نگرک موانا نسک   اطاب

که گفته شد، تحری  احساسات و عوا ف مصا ب با هدف ایراد  به این افراد هستند. در تمام نامۀ پنراه و شش، نیز چنان

 آرامش اا ر بسیار پربسامد استفاده شده اس : 

مکتصککککلٌ » و  مکمکزوتٌ  بکروحککا   روحکى 
 

حککادثکک   تککؤذيککنککى ة  فککةککل  تککؤذيککا    
 

اورم بنه ذات پناک قندی، حق تعنالی کنه هر چنه انا ر آن آرم و سنننوگنند میبنه گواهی می  -جنل جنلنه  –اندای را  

ها و فرزند مصل  از آن اسننته شننود، ده چندان غ، شننما غ، ماسنن  و اندیشننۀ شننما اندیشننۀ ماسنن  و حقو  و احسننان

بر گردن  این داعی دامی اسن  که به هیش شنکری و   -قدمّ الله روحه  -های سنلطان المشنایخ، مشنر  انوار الحقابقاداوندی

به هیش ادمتی نتوان گزاردن. شنکر آن را ه، ازینۀ حق تعالی تواند اواسن . ...اگر فرزند عزیز، بهاءالدین، در آزار شنما  

و را جواب نگوی، و به جننازة من نیناید، نصواه،، و همچنین غیر او هر کنه  کوشننند، حقّاً وث،َّ حقّاً دل از او برکن، و سننننم ا

در یاری شننماسنن  و بندگان ادا در یاری    -ج(لَّ جنله  -باشنند. امّا اواه، که هیش غ، نصوری و غمگین نکاشننی که حق

ای از بدگوی شما قکول نکن،. مظلوم شمایید. ... و شمایند. ... والله و بالله و تالله که هیش عذری و سوگندی و مکری و گریه

ان شنناءالله تعالی. الله، الله، از این پدر هیش پنهان ندارند و   –اعتقاد این پدر این اسنن  که بر این میرم و بر این در گور روم 

احوال ین  بنه ین  بنه من بگوینند، تنا بنه قندر امکنان، بنه یناری اندا معناونن  کن،. شنننمنا هیکنل امنان  حقّیند. در عنال، از آثنار آن 

بر اهل زمین هرگز االی مکاد آثار شنما و نسنل سنلطان که، به برک  شنما، روم پاک او صند هزار عنای  کند به سنکب شنما  

 شما منقطع مکاد تا روز قیام  و غمگین مکاد دل شما و دل فرزندان شما آمین یا ربّ العالمین«.

شود حتیّ آغاز این نامه با کاربس  براع  استهنل با بیتی عربی گویای فحوای احساسی و  ور که مشناهده میهمان

 عا فی نشان داده شده اس .   

 های مولانالوگوس )گفتار مستدل( در نامه (3-3

و، تنها ی  68لوگوم بنا بر نظر ارسنطو بر کنم مسنتدل دال  دارد. در نامۀ نصسن  و کوتاه  موانا به سنلطان ولد  همان:  

بنا هندف    گیری از ین  بین  شنننعر فنارسنننی در قنالنب تمثینل بنه کنار رفتنه اسننن . مواننا در این ننامنهمورد اسنننتندال بنا بهره

بازگرداندن ظهیرالدّین به من ننکی که از آن عزل شننده، ضننمن ت کید بر توجهّ به تعهّدات پدری اویش، با کاربسنن  بیتی  

دهد و انرام دستور اود را همچون  نامد و او را در جایگاه »شناه« که همان »موسی« اس ، قرار میاود را »مادر موسنی« می

 ندارد، ... داند: »و عهدها دارد که نفا و مال فدای شما دارد و هیش دری پرداا  »شیربهاء« واجب می

شنننناهنن،  از  کننه  مننوسننننینن،   مننادر 
 

اننواهنن،...«.   بننهننا  را  فننرزننند   شننننیننر 
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رود بارها در دومین نامۀ موانا به سنلطان در ت کید بر رعای  جایگاه  اسنتدال که در معنای »دلیل آوردن« به کار می

گوهری، عن نر شناهزادگی و صنکر موروث  که در ت کید بر پاکو حرم  همسنرک، فا مه ااتون به کار رفته اسن . چنان

»... اود ایشنان هیش نگویند از پاک گوهری  اود و عن ر شاهزادگی  برد که:  وی از ی  بی  شنعر در قالب تمثیل بهره می

 و صکر موروث بر رُسته که:

بننود دینننننه  اگننرچننه  بننط   بننچننۀ 
 

  .» بود...  سنننینننه  بننه  تننا  درینناک   آب 
 

ادامنه در تن کیند بر جنایگناه انانوادگی وی و اسنننتندال برای کنم اود حتیّ از آینات قرآن و حندینث نیز بهره  و در  

نویسنند: »و هر روز را و هر شننب را چون روز اوّل و شننب گردک دارد در صننید کردن به دام برد و اطاب به فرزند میمی

  الحي ة من   دل و جان؛ و ناندارد که صنید شنده اسن  و محتاج صنید نیسن  که آن مذهب ظاهربنیان اسن   که یعلمون ظاهراً

الدنیا که ایشنان نه از آن عن نرند که کهنه شنوند، ن نرت عنای  ازلی از آن وافرتر اسن  که در در و دیوار ایشنان منوّر و 

يا قسن، به جماداتی اسن  که روزی قدم ایشنان بدانرا رسنیده اسن  تا مرتکۀ »  والتّين و الزّيت ن و ط ر  کينينمعطّر نکاشند که  
علىّ ل  رأيت كبدى ينجرّ على الارم ايش تصککنع بهق قاللا لاأ ککتطيع الج اب يا ر کک ل الله، اجعل جفن عينى مأواك و حَشککَ   

رين. فقال النبىّ  فاطمه ب ککعه منّى اولادنا اكبادنا    -صککلّى الله عليه و ککلّم  -فؤادى مُ اك و أعُدَّ نفسککى فيه من المجرمين المقصککّ
 «.  تمشى على الارم

های اطاب به عنءالدین چلکی، دومین فرزندک، موانا برای روشن نمودن کنم اود بارها از تمثیل بهره  در نامه 

که در اهمی  تمثیل بیان شده: »تمثیل از صور مه، و ت ثیرگذار زبان مرازی برای بیان و انتقال مفاهی،،  برده اس . چنان

های مه، تربیتی اس  که در  معانی و مضامین فلسفی، اانقی، مذهکی، سیاسی و اجتماعی اس  و حتیّ علمی و از روک

شود؛ این روک از قدرت جذّابیّ  و انگیزک دراوری براوردار بوده و باعث جلب توجّه عمیق  موارد گوناگون استفاده می

توان گف  موانا به  و. بنابراین، می94:  1389شود«  زنگویی و همکاران،  و فه، و درک مطالب غامض، پیچیده و ... می

عنوان اطیکی سصنور بر ت ثیر تمثیل به اوبی آگاهی داشته و بسیار هوشمندانه از آن برای اقناع فرزند ناسازگارک بهره برده  

که  و. چنان171:  1383کند«  فتوحی،  دهد و آن را تثکی  میاس . در واقع، »تمثیل با حسیّ کردن، به آگاهی ذهنی شکل می

برد تا او را تح  ت ثیر کنم اود قرار داده و وادار به انرام  در نامۀ نصس  از حدیث نکوی، آیات قرآن و ابیاتی بهره می

دراواس  اویش نماید: »... الله الله، زود زود، چون باز از نشیمن آشیان و چون تیر از قکضۀ کمان این دعوات را اجاب   

 - فایده بودی«. اگر این رحم  مصفی نکودی از آدمی، ذکر آن بیرحمةُ الجماعةُ  کند، به قلبٍ منشرمٍ و عارضٍ منفس ٍ. »

. آار  مرمع اشرار و نامیات، دون   مرمع حیوانات اس ، و مرمع حیوانات دون مرمع آدمیان  جلّ المصطفى عِن ذلا

درد  درد اس ، و اگر کسی را انسی بود به الوت با یاران ه،اس  در اوشی و انا، و مرمع آدمیان دون مرمع  یاران ه،

ال حدك   الخل ةافزون شود » الخير خيرٌ من  السّ ء و جليسُ  «. این ضعیفان را از مذلّ  غ، و وسوام  فرق  خيرٌ من جليس 

 انص دهد و آزاد کند و من فحیاها فک نّما احیا النّام جمیعاً. 

کنننی  بننننده  انود  لنطنف  بننه  را   آزادی 
 

کنننی«  آزاد  بننننده  هنزار  کننه  زان   ب ننه 

و.71-72: 1371 موانا،   
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برای بنه چنالش کشنننانندن ذهن عنءالندین و وادار نمودن و 92-94در ننامنۀ دوم اطناب بنه عنءالندین  همنان:   همچنین 

هایی در بطن اصنننلی نامه  به  رم پرسنننش   گیری از چنندین شنننعربا بهرهوی به اندیشنننیندن دربارة اعمنال و رفتنار اویش،  

 پردازد: می

 ای دوسننن  بنه درد دیگران درمنانی » 

نننداری  مننرهنن،  را  درد   گننرفننتنن، 

الننغننکننار انننرننلننی  اذا  تننری   سننننوف 
 

 چون نوبن  درد منا رسننند در منانی ...  

نننداری ...  هن،  دروغنی  عشنننوه   بننده 

حنننمنننار  ام  تنننحنننتننن    «8افنننرمٌ 
 

مردداً  شننود. وی همچنین  آمیز مطرم میوار و عتابشننود، پرسننش اایر حتیّ به صننورت  عنهکه مشنناهده میچنان

پردازد: برای راضی نمودن وی به بازگش  به اانه، در  ول نامه به تکیین و بیان استدال اواستۀ اویش در قالب تمثیل می

وفا آن نیرزد که مردی و مروّت و دل دوسنتان را مرروم داری. ان شناءالله حراب غرور از  »هوی و هوم [دنیای   فانی  بی

دوانی و مرکب را سنننقط  پیش چشننن، آن فرزند زودتر برایزد تا بداند که آن آب نیسننن ؛ که آن  رف که اسنننب را می

  - دگیکنی سنرابی اسن  که بسنی چون تو آن سنو دوانیدند، چون آنرا رسنیدند آب نکود. مرکب و سنوار از تشننگی و مانمی

هنک شنندند و دانسنن  [دانا آنسنن   که اوّل عنان بکشنند، پیش از اراب الک ننره،   -دور از آن فرزند و از همه فرزندان ما

 اگرنه اود همۀ ابلهان نیز عنان کشند«.  

بارة موانا بر بازگش  فرزند به نزد اانواده و اانه و کاشانۀ اویش، مسلّ، اس  که عنءالدین  با توجّه به ت کید چندین 

سر سازگاری با پدر نداشته و موانا برای جلب رضای  وی بارها از شیوة اقناع با استفاده از »تمثیل« بهره برده اس . ارسطو  

رود  هایی بهره بگیرد که گمان میدر موقعی   ]تمثیل[وة اقناع  در ت یید این مدّعی بر این باور اس  که »اطیب از این شی

تر اس «  مصا کان نسک  به موضع او موافق  چندانی ندارند ... در این حال   کعاً استفاده از قیام اطابی و مثال منطقی

المثل از نظر فارسی اس . یکی از فواید ضرب و. گفتنی اس  »مثال« از نظر ارسطو همان تمثیل در103ب: 1397 احمدی، 

ای  ها در مورد ق هّای که اود آنسازد تا شنوندگان عامی اود را با ابراز عقیدهارسطو آن اس  که »سصنران را قادر می

 و.  8: 1393ااص دارند به عنوان حقیقتی کلّی، اشنود سازد«  ارسطو، 

:  1371نشان داده شده، کمترین میزان استفادة موانا از استدال، در نامه به هر دو فرزند  موانا،   1که در جدول  چنان

الدّین، بدین پدر حقو  بسیار  آن ه، در جملۀ »پدر عزیز، شرف  -الدّین ااشرف -و دربارة رعای  حال پدربزرگشان142

دیده و بیش از آن که بر برهان  دارد« به کار رفته اسننن . در واقع، موانا نیازی به آوردن دلیل برای دراواسننن  اود نمی

داشنتن در برابر رفتار این شنص  ارابه نموده اسن :  آوردن ت کید داشنته باشند، به فرزندان اود راهکارهایی برای صنکر پیشنه 

افات و مرارات نکنند و به نظر این پدر الدّین را هیش اشننون  و درشننتی و مکالتربیه و الصدمه، شننرف»...پدر عزیز، ولیّ

الدّین، بدین پدر حقو  بسنیار دارد. از  نگرند؛ و چنان پندارند که آن صنفرا این پدر کرد، تحمّل کنند؛ که پدر عزیز، شنرف

فرزنندان مقکنل عظی، عظی، عظی، امیند دارم بنه تحمنّل و تلطّف و رحمن  و فرزنندی آن فرزنندان، هر چنه گوینند بنا او بنه لطف 

 گویند و جه  دل این پدر، به وق  اش، دو سه کرّت اود را به گشتن و افتن مشغول کنند ...«. 

مزاج و تنداو بوده و موانا اود نسنک  به  الدّین اا احتمااً فردی ع نکیتواند گویای آن باشند که شنرفاین امر می

 آن آگاهی داشته اس .  



 137 1402، 23، شماره 13های دستوری و بنغی، دوره پژوهش

 

گیری نسکتاً باای لوگوم هستی،. با توجّه به  و نیز شاهد بهره208-210در نامه به مظفّرالدّین امیر عال، چلکی  همان:  

احترامی  ای نسک  به وی داشته ولی با این حال مورد بیالدّین چلکی بسیار مورد توجّه موانا بوده و ارادت ویژهاین که حسام

که در این راستا و برای ت ثیر بر وی افزون بر ت کید بر رسد. چنانفرزند قرار گرفته، کاربس  باای آن  کیعی به نظر می

مینی  استفاده  نیز  تمثیل  از  شص ،  این  به  نسک   احترام اندیشی  رعای   که  اویش  دراواس   به  را  فرزند  تا  کند 

از قکیل تکلّف و مکالغه نشمرد و بلکه از بسیار اندکی    ها را دربارة اوالدّین اس ، متقاعد نماید: »...الله الله، این وصیّ حسام

و از هزار، یکی؛ هر زیادتی که در این مطالکه و مناقشه مطلوب اس  آن فرزند را و مطموع، آن بحقیق  اسارت اس  و  

اند که مکارزی را اسب  او زا، اورد، پادشاه مرکب ااص، که سرآاُر تازیان اصطکل  که گفتهزیان، تا معلوم باشد. چنان

بود، به او داد و او را سوار کرد. ناگهان بر آن مرکب ه، زا، رسید. ناگهان از زبان پادشاه برس  که دری . در حال، آن  

اواه   که یدک  دیگر پادشاه پیشکش کرد، قکول نکرد و گف : من جان عزیز را از ن رتمکارز از اسب فرود آمد و چندان

که دری ؛ تو جه   چارپایی که به من دادی دری  گفتی  بروم ادم  پادشاهی کن، که    گفت،داشت، و نمیتو دری  نمی

قدر روم من بداند و این گوهر به گوهرشناسی ب(ر(م ...«. در ادامه برای ت کید بر این دراواس  و ا مینان از انرام آن، از  

نیز بهره می به عربی و فارسی، و حتیّ تهدید  ابیاتی  »...  آیات قرآن،  العون    ارجابة فذاک علینا و  برد:  الغوث و  من الله و 

  .حوالینا كيفيّة  بنکیفٍ وا 

لکککى الکککلکککهُ  م  قسککککککّ بکککمکککا   رضککککککيکککت 
م کککککى  فکککيکککمکککا  الکککلکککه  أحسکککککن   لکککقکککد 

 هرچه دشنواریسن  بر تو ه، ز باد و بود  توسن  
 

خکککالکککقکککى   إلکککى  امکککرى  فکککّ ضککککککت   و 
بکککقکککى  فکککيکککمکککا  يکککحسککککککن   كکککذلکککا 

 گنذارورننه عمر آسننننان گنذارد مردم  آسننننان
 

لام إنّا نحن نزّلنا الذّكر و إنّا  الدّین شنکر تو نشننوم، اواه، رنریدن عظی،.  . اگر از حسنامخفّف ا يخفّف الله عليةم. والسکّ
 «.  له لحافظ ن

نشنان داده شنده، موانا بهرة نسنکی از لوگوم داشنته   1که در جدول و چنان132-133در نامه به فا مه ااتون  همان: 

شود و حتّی  بیند، این امر به وضوم دیده میاک نیاز به ت کید میجا که بر اهمّیّ  ش ن و جایگاه عروم و اانوادهاس . آن

در یاری شنماسن     -ج(لَّ جنله  -برد: »... امّا اواه، که هیش غ، نصوری و غمگین نکاشنی که حقالمثل نیز بهره میاز ضنرب

و بندگان ادا در یاری شمایند. هر که در حق  شما نق ان گوید، دریا به دهان سگ نیااید و تنگ شکر به زحم  مگا  

  قیم  نشود«.  بی

ل به تعقّل و احسننام، در قالب مهارت های کنمی، غیرکنمی و با توجهّ به این که »اقناع فرایندی اسنن  که با توسننّ

دهند«  بینگلر،  هنا بنه عمنل معیّنی تحن  تن ثیر قرار میای، ذهنین  افراد را غنالکناً جهن  تغییر رفتنار و وادار کردن آنرسننناننه

های موانا از بنغ   های بنغ  ارسننطویی نامهشننده، مشننصّ  شنند بر اسننام م لفههای انرامو و بنا بر بررسننی10:  1367

 کافی برای اقناع مصا ب و ت ثیر بر وی براوردار اس .  
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 نتیجه

های بنغ  ارسنطویی آشنکار شند موانا برای اقناع افراد  های اانوادگی موانا از منظر کاربرد م لفهبا توجهّ به بررسنی نامه

که اکثر آن در ادم  اصنم رفتار   –ها با رفی و نظر اویش  اانواده و در نتیره تح  ت ثیر قرار دادن و همسو نمودن آن

های  از هر سنه عن نر بنغی »اتوم، پاتوم و لوگوم« بهره برده اسن . در ادامه بر اسنام داده  -ها به کار رفتهو منش آن

 دهی،:پژوهش، به پرسش اصلی این جستار پاسخ می

هایی هسنتند و بر این اسنام موانا از  های بنغ  ارسنطویی دارای چه ویژگیهای اانوادگی موانا بر اسنام م لفهنامه  -

 ها بهرة بیشتری داشته و چرا  کدام م لفه

توان گف  موانا با در نظر داشنتن تناسنب موضنوع و به اقتضنای کنم  می 1در پاسنخ به این پرسنش با توجهّ به نمودار 

های اانوادگی وی بر این  از هر سنه م لّفۀ اتوم، پاتوم و لوگوم در راسنتای ت ثیربصشنی و اقناع مصا ب بهره برده و نامه

 های زیر هستند:اسام دارای ویژگی

هاسن  که نشنان از آگاهی موانا بر ت ثیر آن بر مصا ب  »پاتوم« م لّفۀ بسنیار پرکاربرد و ت ثیرگذار در این نامه (1

دارد. در واقع، موانا آگاهانه و با هدف ت ثیرگذاری بر مصا ب با گزینش واژگان مناسنب که دارای بار عا فی  

 هستند، بیشترین استفاده را از این م لفه داشته اس .  

 
 های خانوادگی مولانا  های بلاغت ارسطویی در نامه : درصد نمود مؤلفه 1نمودار شمارة 

شنود، اگرچه کاربسنتی کمتر از م لّفۀ »پاتوم«  گیری از م لّفۀ »لوگوم« که به ارابۀ برهان و اسنتدال مربوم میبهره

هنای اطناب بنه  گیری مواننا از آن قرار دارد و بویژه آن کنه در ننامنهداشنننتنه ولی بنا توجنّه بنه این کنه در جنایگناه دوم بهره

عنءالدین پربسننامد ظاهر شننده، حایز اهمّیّ  اسنن . با توجهّ به این که عنءالدین فرزند ناسننازگار موانا بوده، موانا برای 

برای که در مکحث پیشنین اشناره شند، وی های اقناعی با رویکرد اسنتدالی متوسنّل شنده اسن . چناناقناع وی به همۀ روک

المثل و کرّات از تمثیل در قالب ضرب روشن نمودن کنم اود بارها آیات قرآن، حدیث، ابیاتی به فارسی و یا عربی، و به

ینا تمثینل روایی بهره برده اسننن . در واقع، تمثینل بنه دلینل ایرناز و تن ثیری کنه در اود دارد، بسنننینار مورد توجنّه مواننا قرار  

برای به چالش  گرفته و او برای قطعیّ  بصشننیدن به کنم اود و م کّد نمودن آن از این ابزار اسننتفاده نموده اسنن . حتیّ  

پاتوس

66%

لوگوس

19%

اتوس

15%
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به  رم  گیری از چندین شنننعربا بهرهکشننناندن ذهن عنءالدین و وادار نمودن وی به اندیشنننیدن دربارة اعمال و رفتارک،  

 آمیز پردااته اس .  وار و عتابهایی در بطن اصلی نامه  عنهپرسش 

توان گف  موانا با توجهّ به شننص ننیّ   دربارة کاربسنن  کمتر  م لّفۀ »اتوم« در مقایسننه با دیگر عناصننر بنغی می

کرده اسن . همین میزان اندک شندة اویش نیازی به کاربسن  آن و به عکارتی اثکات وجاه  اود احسنام نمیشننااته  

استفادة موانا از م لّفۀ »اتوم« مهُر ت ییدی اس  بر وجاه  شص یّ  او که این امر با ت کید بر ایراندیشی در این پژوهش  

 نشان داده شد.                                     

 های خانوادگی مولاناهای بلاغت ارسطویی در نامه: بسامد کاربست مؤلفه 1جدول شمارة 

 افراد اانواده 
 اتوم 

  وجاه  متکلّ،و 

 پاتوم

  تحری  عوا فو 

 لوگوم 

  گفتار مستدلو 

 6 22 9 سلطان ولد 

 19 41 7 عنءالدین چلکی 

 1 16 7 و عنءالدین   سلطان ولد

 8 26 4 مظفرّالدّین امیر عال، چلکی 

 6 29 3 فا مه ااتون 

 40 134 30 بسامد کل

دسن   بههای حاصنل از این بررسنی که در جدول باا نشنان داده شنده، نتایج دیگری نیز از سنوی دیگر، بر اسنام داده

 تواند در راستای شناا  بینش و نگرک موانا نسک  به هری  از افراد اانواده، مفید باشد:آمد که می

 های اطاب به سلطان ولد بر م لفۀ »اتوم«  وجاه  متکلّ،و ت کید بیشتری شده اس .  در نامه (2

 های اطاب به عنءالدین بیشترین استفاده را از عن ر »پاتوم«  تحری  عوا فو داشته اس .  موانا در نامه (3

هرچند که در جایگاه دوم و   -کاربسننن  پرتکرار عن نننر »پاتوم«  تحری  عوا فو در نامه به فا مه ااتون   (4

کنند. بنا توجنّه بنه روحینۀ حسننننّام و نیز در این جندول اودنمنایی می  -گیردهنای عنءالندین قرار میپا از ننامنه

گیری هوشنمندانه موانا عا فی زنان، کاربسن  پرتکرار این م لفه در نامه به فا مه ااتون از سنویی نشنان از بهره

»به اقتضننای حال  -از این عن ننر بنغی دارد و از سننوی دیگر، گویای تناسننب کنم موانا با جنسننیّ  مصا ب  

 اس .  -سصن گفتن« 

هنای اطناب بنه تر مواننا از م لّفنۀ »لوگوم« کنه بر اسنننتندال و برهنان تن کیند دارد، در ننامنهگیری فراوانبهره (5

گیری عنءالدین گویای آن اسن  که موانا برای اقناع این فرزند به آوردن اسنتدال و دلیل و برهان حتیّ با بهره

یکی از    کرده اسنن . به عکارتی،از آیات قرآن، احادیث، اشننعار، امثال و بویژه تمثیل احسننام نیاز بیشننتری می

آفرینی و هنای بنغی مکتوبنات مواننا کناربسنننن  »تمثینل« اسنننن  کنه افزون بر زیکناییترین ویژگیبرجسنننتنه

شنود و کارکرد اثکاتی و اقناعی، به ها میت نویرسنازی ادبی، سنکب القای مفاهی، مورد نظر موانا به مصا کان نامه
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کنه کناربر زبنان بصواهند  هنای مواننا ایفنا کرده اسننن . در واقع، زمنانیعنوان ابزار انتقنال معننا نقشنننی مه، در ننامنه

ها و ذهنیّات اویش نماید، برای محسنوم کردن آن اندیشنه و تثکی  آن، از تمثیل  مصا ب را همسنو با اواسنته

 برد.  آگاهانه بهره می

 پیوست 

شننود موانا در بزرگداشنن  پدر اود، نام و لقب او را بر فرزند بهاءالدّین محمّد بن محمّد، فرزند ارشنند مواناسنن  که گفته می (1

که در حالی-قرمان کنونی ننننن واقع در جنوب قونیه، در سننّ نوزده سنالگی پدر   -ه.   در شنهر ارنده  623الآار  ربیع  25نهاد. او در  

ه.   در  712متولّد شند. پا از مدّتی، همراه با اانوادة اود در شنهر قونیّه سنکنی گزید و در سنال   -هنوز در قونیّه سناکن نشنده بود

جنا درگنذشننن . بهناءالندین محمنّد و برادر کوچکترک عنءالندین محمنّد هر دو از همسنننر نصسننن  مواننا، گوهراناتون، داتر همنان

از همان ابتدا توجّه ااصنّی به بهاءالدّین داشن  و این لطف و مهربانی را بارها الدین  الدّین اای سنمرقندی بودند. موانا جنلشنرف

الدّین ابوبکر مرغینانی را به آنان برهان  هدايةمعلّ، اوّلیّۀ این دو فرزند، اود موانا بوده اس ؛ کتاب   .با قول و فعل اود بیان کرده بود

با  -که بعدها به سنلطان ولد مشنهور شند  -آموا  و پا از مدّتی این دو را برای تح نیل به حلب و شنام فرسنتاد. بهاءالدّین محمّد  

الدّین عارف چلکی الدّین زرکوب، فا مه ااتون، ازدواج نمود و حاصنل ازدواج آن دو، ی  پسنر به نام امیرجنلداتر شنیخ صننم

های  های عابده و عارفه بودند. دو همسننر دیگر نیز ااتیار نمود و از هری  از آنان، صنناحب پسننرانی با نامفریدون و دو داتر به نام

 و.  1، ج1315؛ سلطان ولد، 1362اجد شد  به نقل از افنکی، الدّین امیرزاهد و چلکی والدّین امیر عابد، چلکی حسامچلکی شما

گوید: »سننلطان ولد و ولد از ی  مادر اسنن . افنکی می الدین رومی اسنن . با سننلطانعنءالدین چلکی، پسننر دوّم موانا جنل (2

و«. آیا این تاریخ تولد سنلطان ولد اسن  623عنءالدین از آن ااتون  گوهرااتونو به وجود آمدند در سننۀ ثلث و عشنرین و سنتمابه  

ن بودن آنان در م اذی اشناره نشنده اسن . حتیّ افنکی قید کرده  اسن  که عنءالدین ی  سنال بزرگتر یا عنءالدین چلکی  به توفما

م به دنیا آمده باشند و   1225هنننن /  622را تولّد سنلطان ولد بدانی،، بنابراین عنءالدین باید در   623از سنلطان ولد بوده اسن . اگر سنال 

چهل و هشن  سناله بوده اسن . افنکی   -اسن ، پا در زمان مره چهل و هف   م در گذشنته 1262هنننن/ 660چون در اواار شنوّال  

روای  کرده اسنن  که چون وی در شننهادت شننما دسنن  داشننته، موانا بر سننر جنازة او حاضننر نشننده و نماز میّ  بر وی نصواند  

 و. موانا دو نامه اطاب به پسر دوم اود نوشته که به شرم زیر هستند:276-275: 1371 مولوی، 

اواهد که هرچه زودتر به شنهر کند و از وی مینامۀ هفت،: موانا در این نامه فرزندک را با عکارت »افتصار المدرسنین« وصنف می (3

 ای در بین نمانده اس . گوید که دیگر کینهآید و سایه بر فرزندان، شاگردان و متعلمّان اندازد و می

گوید که جز اانۀ اود در جای دیگر نماند و از هوای اود پیروی نکند و در رنج بودن نامۀ بیسننن  و چهارم: در این نامه نیز می (4

 دارد.اویش را بیان می

 .275-277: 1371ر.ک. مولوی،  (5

وفات همسنر اوّل اود گوهر ااتون، در قونیه کرا الدین اسن . موانا، بعد از  مظفرّالدّین امیر عال، چلکی پسنر کوچ  موانا جنل (6

اناتون را بنه عقند اود در آورد، و امیر عنال، چلکی و ملکنه اناتون از این زن متولنّد شننندنند. سنننال تولند امیر عنال، معلوم نیسننن ، ولی 

م، درگذشنته اسن . نامۀ صند و هیرده،  1277هنننن/   676دانی، که چهار سنال بعد از وفات پدر، یعنی روز شنشن، جمادی الثانی سنال می

 موانا اطاب به مظفرالدین امیر عال، چلکی نوشته شده اس .

 الدین زرکوب، عروم موانا، همسر اوّل سلطان ولد اس . فا مه ااتون، داتر صنم (7
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کند  یعنی روزگار ها تکدیل میکند و دسن  شنیران را به دسن  بچه ارگوکترسنند از مسنصی که دشنمنان را گرفتار میآیا نمی (8

بین، چه بسننا که ی  فرد گمراه اند اما میکندو. آنان فقط این مسننخ را در مورد دیگران دیده افراد شننراع را به افراد ترسننو مکدل می

سنکب زمین اوردن فرد گمراه دیگری شنود. افرادی که تا پیش از این عادت داشنتند که اسنکانشنان علوفه نصورند تا وقتی که سنرها ی 

شنندند که اون هایی میهایشننان و نیز اسننکانشننان برای اوردن آب فقط وارد برکهشنندگانو باا نیامده باشنند در ا راف توبره کشننته

ها در کف وشنکوی ریحان بر روی گل شنقایق  جاری شندن اون کشنتههای جنگ در آن جاری شنده باشند؛ مانند گیاه سنکز و اکشنته

 برکه و قرار گرفتن آب سکز برکه بر روی آن به ریحان روی گل شقایق تشکیه شده اس و.

 شود. آغازکننده اوبی پاداک داده نمی (9

 شوی.وقتی غکارها کنار رود به زودی می بینی که سوار بر اسکی یا ااا  یعنی متوجه حقایق می (10

 تعارض منافع

  کق گفتۀ نویسنده، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع اس .

 منابع
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